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مطلب علمی
پوریــا  عالمی : ما امروز یــک مطلب علمی تهیه  �

کرده ایم که بار علمی ســتون را ببریم بالا. ما همیشه 
فکر می کردیم ما ایرانی ها ســرمان توی چیســت که 
دقیقا نمی بینیم دوروبرمان چه می گذرد تا اینکه فارس 
گزارش داد طبق تحقیقی که مرکز تحقیقات بازی های 
دیجیتال (دایرک) انجام داده، معلوم شــده سر شش  
میلیون ایرانی توی بازی کلش آف کلنز اســت. معلوم 
نیســت این شــش  میلیون نفر از بی کاری کلش بازی 
می کنند و تقصیر مســئولان است یا کار و درآمد دارند 
و خوشی زده زیر دلشان و کلش بازی می کنند. چیزی 
که معلوم است این است که شش  میلیون ایرانی اگر 
دست به دســت هم بدهند و پول خرج کنند، باز هم 
نمی توانند رکوردهای اختلاس سه هزار  میلیاردتومانی 
را بشکنند. کاش شش میلیون کلش آف کلنزباز ایرانی 
مســئول بودند و مســئولان مختلس ما سرشــان تو 
گوشی بود که کشور ضرر کمتری کند.  خود ما نه تنها 
کلش آف کلنــز که تا حالا ۳۰۰ بازی موبایلی دیگر هم 
کرده و می کنیم. خوبی بازی موبایلی این است که دوتا 
انگشت شســت تو را درگیر می کند. وقتی دوتا شست 
آدم درگیر باشــد، آدم آرامش پیدا می کند و با کســی 
هم دعواش شــد، کار به فحش کاری و اشاره کردن با 
انگشت به هم نمی رسد. این خیلی مهم است. چون 
طبق خبرهایــی که ما در صفحه حوادث می خوانیم، 
بیشــتر قتل ها و نزاع ها به این دلیل شروع می شود که 
مردم سرشان جای اینکه توی موبایلشان باشد، به کار 
دیگران اســت. دیروز هم در همین ستون درباره دوتا 
آقا صحبت کردیم که از ماشین پیاده می شوند و راننده 
معمولی ماشین جلویی را می کوبانند به کاپوت و... به 
نظر ما اگــر آن دوتا هم کلش آف کلنز بازی می کردند، 
دســت به کتک کاری نمی زدند.  کلش آف کلنز و باقی 
بازی های کامپیوتری – موبایلی درمان عشق و عاشقی 
هم هســتند. خیلی وقت ها من بــرای اینکه مصائب 
بابای ســوفیا را فراموش کنم، ســرم را بــا بازی های 
موبایلی گرم می کنم. خیلی وقت ها هم که می خواهم 
خود ســوفیا را فراموش کنم سر از موبایل درمی  آورم.  
بــه نظر ما مجلــس باید تصویب کنــد همه اعضای 
هیأت دولت، همه نمایندگان، همه مســئولان، همه 
مأمــوران و همه بــه صورت کلی بایــد حتما حتما یا 
کلش آف کلنز بازی کنند یا یــک چیز دیگر. این طوری 
سرشان گرم و دستشان بند می شود و دیگر دسته گل به 
آب نمی دهند و هزینه های کشور نهایتا می شود ۱۳۲  
میلیارد تومان، نه این همه اختلاس و فساد اقتصادی. 
همان طور که دیدید، ما امروز بار ستون را بردیم بالا و 
درواقع ستون را باردار کردیم. امیدواریم نتیجه اش را 

در کشور مشاهده کنید.  
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کارتون خواب

روبه رو

در شبکه های اجتماعی، پویشی آغاز شده تا از طریق آن 
راهی برای آزادی ۱۳ صیاد ایرانی پیدا کنند که ۵۸۰ روز 
است اسیر دزدان دریایی سومالی هستند. تعداد صیادان 
ایرانی اسیرشــده ۲۱ نفر بــوده که تعــدادی از آنها در 
وضعیت نامناســب بهداشتی و خوراکی فوت کرده اند. 
این پویش مردمــی قصد دارد با ایجاد توجه در مردم و 
دولت نسبت به این اتفاق ناگوار، ایجاد کننده زنجیره ای 
از تعاملات دیپلماتیک دولتی باشــد که شاید به آزادی 
این ۱۳ ملوان و صیاد ختم شــود. عبداالله رمضان زاده، 
یکی از فعالان حوزه مدنی و سیاسی که خود نیز به این 
کمپین پیوسته است، درباره آخرین تحولات آن می گوید 

و اینکه چطور هرروز به تعداد امضاها اضافه می شود
 چه شــد که به کمپیــن آزادی صیــادان ایرانی  �

پیوستید؟ 
به نظر من قصه این صیادان عجیب بود. همین حالا 
هم که با شــما حرف می زنم و یک هفته ای از اینکه در 
جریان موضوع قرار گرفته ام می گذرد، باز هم این قصه 
بــه نظرم عجیب می آید. دوســال ونیم از روزی که آنها 
به دریا رفته  و به اســارت دزدان دریایی گرفتار شــده اند 
گذشــته و هیچ خبری پخش نشــده و کســی از دولت 
پیگیر احوال آنها نیست. این هم از نکات جالب حقوق 
شــهروندی در ایران اســت که دولت درباره اش سخن 

می گوید. 

 همکاری دولت چگونه بوده؟ �
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اشــاراتی به این 
موضوع داشــتند، اما نه امیدی در ما و خانواده های این 

صیادان ایجاد کرد و نه حتی توضیحات روشن بود. 
 چنین پویشــی چطور می توانــد در آزادی این  �

ملوانان تأثیرگذار باشد؟ 
بــه نظــرم از طریــق آگاه ســازی مردم. خــودِ من 
اولین بار خبر را در اینســتاگرام دیدم؛ خبری بود به نقل 
از خبرآنلایــن. تا آن زمان نمی دانســتم چه ظلمی در 
حق این ملوانان و صیادان شــده است. بعد از آنکه از 
موضوع اطلاع یافتم، نمی دانستم چه کمکی از دست 
من برمی آید. در کانال خودم در تلگرام، پســتی منتشر 
کردم و وقتی که خبردار شدم قرار است پویشی مردمی 
بــرای آزادی این عزیزان به وجود بیاید، از آن اســتقبال 
کردم. حالا هم که رســما ســه روز از آغــاز به کار این 
پویش گذشــته، به نظرم توانســته به صدر اخبار بیاید؛ 
یعنی ما در روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی این خبر 
را می بینیم، در توییتر ایران، خبر دوم بوده و حتی یکی از 
شبکه های خارجی هم به این موضوع پرداخته است. 
امضاهــای زیادی هم تاکنون بــرای پویش جمع آوری 
شده که همه اینها نشــان از آن دارد که مردم ما اگر از 
مشکلات همدیگر آگاهی پیدا کنند، نقش حمایت کننده 

خواهند داشت. 

 قرار است این پویش وضعیت بد صیادان بلوچ  �
را به دولت نیــز یادآوری کنــد. دولت ها در چنین 

شرایطی چه مسئولیت هایی دارند؟ 
مایل نیستم دراین باره صحبت کنم. به نظرم می رسد 
کــه وزارت امــور خارجه توجــه کم رنگی به مســائل 
منطقه ای دارد و این موضوعی است که قبلا هم به آن 
اشــاره کرده ام، اما به طورکلی دولت ها موظفند از اتباع 
خــود در هرجای دنیا حمایت کننــد و من متعجبم که 
چرا بعد از دوســال ونیم، سخنگوی وزارت امور خارجه 

می آید و می گوید که این موضوع پیچیده است. 
 به عنوان آخرین سؤال، دغدغه های سیاسی شما  �

را به ســمت حمایت از این پویش کشاند یا دغدغه 
مسائل انسانی؟ 

اتفاقا اصلا مسئله را سیاسی نمی بینم. اگر در پاسخ 
به سؤال قبلی شما سکوت کردم و گفتم که مایل نیستم 
دراین باره جوابی بدهم، بیشتر به همین خاطر بود که من 
مسئله را انسانی می بینم. مسئله از نظر من، مظلومیت 
هم وطنان بلوچ ماست که در منطقه ای دورافتاده باید 
با چنین مشــکلاتی مواجه شوند. دوسال ونیم است که 
اعضای خانــواده این ملوان ها و صیــادان، با اضطراب 
زندگــی می کنند و چشــم به راه خانواده خود هســتند. 
بنابراین مســئله واقعا یک مسئله انسانی است و همه 

باید از بابِ حقوق شهروندی به آن توجه کنیم. 

روایت عبداالله رمضان زاده از یک پویش مردمی
قصه عجیب  ۶۰۰  روز اسارت صیادان

یاد آر

سعید برآبادی: اکنون که اینجاییم و ایســتاده ایم تا برای آخرین بار، یکی 
دیگر از شما دردانه های باخرز را روانه سردخانه کنیم، از خود می پرسیم 
که داستان از کجا شروع شد؟ از آن روزی که مهدی اخوان ثالث، از کشف 
زخمه های سمندری و شریف زاده، آن چنان به وجد می آید که می سراید: 
«قربان زخمه های تو، خون پاش و نغمه ریز/ سبزپری است اینکه می زنی 
یا شــتر خجو؟» یا از آن روزی که یکی از بزرگ ترین آهنگ ســازان جهان، 
به محض دیدن اجرای دونفری شــما، اقرار می کند که حاضر است همه 

عناوینش را بدهد و صدای شــریف زاده یا مهارت دوتارنوازی ســمندری را داشته باشد؟ 
کســی نمی داند، محمدابراهیم شریف زاده، سرو خرامانِ موسیقی خراسان جنوبی صبح 
شنبه را تاریک می کند و آن طور که خانواده اش می گویند «بعد از دو ماه کما»، جهان را از 

صدای خودش خالی کرده و سکوت قبرستان باخرز با او یکی می شود. 
این محمدابراهیم شریف زاده اســت که به دیدار دوست دیرینه اش می رود. می رود 
تا در آن ســوی زخمه و آواز، ســمندری را در آغوش بگیرد و رفاقت ۶۰ ســاله اش را با 

او در آن ســوی زمان ادامه دهد و بــا هم بخوانند: «چون می روی بی من 
مرو/  ای جان جان بی تن مرو/ وز چشــم من بیرون مشو/  ای شعله تابان 
من». شــریف زاده در ۸۰ ســالگی درگذشــت، کوهنی بود برای موسیقی 
مقامی اگر جایی برای مقایســه باشــد. به لحاظ آوازی، صدای او، صدای 
منحصربه فردی بود، خشــی که داشــت به او اجازه می داد، سوزِ زندگی 
و مقامــی را کــه می خواند در تلفــظ واژه ها بیاورد و یــاری لحنش، به 
دوتارنوازهای خراسان جنوبی اجازه می داد سراغ مقام هایی بروند که در 

پایین دسته خوانده می شوند. 
ای خاک، خاکِ نغمه ساز و زخمه پرورِ باخرز، ما اکنون به سوگواری به نزد تو می آییم 
و زانــو بر تو می ســاییم که بارِ اشــک ها و لبخندهای ما از صفحــه دوتار و حنجره های 
خشک به سوی سرزمین تربت جام روانه است؛ سرزمینِ «بهاره دخترعمو»، سرزمین مرد 
مرده شــویی که اکنون جسد سردش را به دست مرده شوی دیگری می سپارد. راستی تنِ 

بی جان شریف زاده را که می خواهد بشوید؟ 

چون مى روى بى من مرو! 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 ساسان خادم


